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 بسم الله الرحمن الرحیم

 دخالت حاکم شرعی در عرضه و تقاضای بازار از طریق اجبار محتکرین بر عرضه کالا
اردی یکی از مویکی از وظائف و اختیارات حکومت اسلامی در ارتباط با امور اقتصادی شهروندان، ورود در بحث عرضه و تقاضای بازار است. 

مطرح  در کلمات فقها ه آنها در بازار است.کند، احتکار کردن اموال توسط محتکرین و عدم عرضمی عرصه وروداین  که حکومت اسلامی در
 کند تا عرضه کالا در بازار به اعتدال رسیده و بازار به روال عادی خود بازمی شده است که حاکم شرعی محتکرین را اجبار به فروش اموال خود

 گردد.
قل اب نهج البلاغه و تحف العقول ندر کتعهدنامه مالک اشتر است که  ،اتی اشاره گردید. یکی از روایاتبه روایپیشین در مباحث در این زمینه 

ا که محتکرین اموال خود راند که بر اساس آن، رسول اکرم صلّی الّله علیه و آله دستور دادهاست شده است. روایت دیگر توسط ضمره نقل شده 
 بفروشند. عرضه کرده و در بازار 

 شود.  هدلیل دیگر برای اجبار محتکرین بر عرضه کالا، أدله نهی از منکر است. البته این دلیل در صورتی قابل استناد است که احتکار حرام دانست

 بررسی وظیفه حکومت اسلامی در فرض عدم امکان اجبار
 است. آنان م امکان اجبار محتکرین، بررسی وظیفه حکومت اسلامی در فرض عدیکی از مباحث مرتبط با 

ؤثر در آنها م ،عدم امکان اجبار در برخی موارد به این دلیل است که برخی از محتکرین دارای شخصیتی هستند که دستور دادن حاکم اسلامی
ا به و تقاضای بازار ردر این شرائط راهکارهایی قابل طرح است تا حاکم اسلامی بتواند با استفاده از آنها، عرضه نیست و اطاعت نمی کنند. 

 تعادل برساند.

 الف: اقدام مستقیم حاکم شرعی به فروش اموال محتکرین
 او برای فروش اموال محتکرین ای حاکم اسلامی، اقدام مستقیممطرح شده بر در فرض عدم امکان اجبار محتکرین، یکی از وظائف و اختیارات

 است. 
ه ب تواند خودش اقداممی شود که حاکم اسلامی حتی در فرض امکان اجبار نیزمی فقها استفادهمطلب بالاتر این است که از کلمات برخی از 

لو تعذر الإجبار قام الحاکم مقامه، بل ظاهر بعض قیامه مقامه مع عدم »اند: فروش اموال محتکرین نماید. صاحب جواهر در این زمینه فرموده
قائم مقام صاحب اموال شده و اقدام به فروش اموال  ،رت، اگر اجبار ممکن نباشد، خود حاکمبر اساس این عبا 1«تعذر الإجبار خصوصا الامام

ه در ر اجبار نیست بلککند، بلکه ظاهر کلمات برخی از فقها این است که اقدام حاکم به فروش اموال محتکرین، منحصر در فرض تعذّ می آنها
 را بفروشد. تواند مستقیما مال محتکرینمی السلامفرض امکان آن نیز حاکم شرع خصوصا امام معصوم علیه 

این مطلب در کلمات فقها مطرح نشده است که خود حاکم شرع اقدام به فروش کند. البته صاحب جواهر نیز دلیلی بر این مطلب اقامه نکرده 
مالک اشتر یا روایت ضمره مطرح  است که فروش اموال محتکرین توسط حاکم شرعی در أدله ای همچون عهدنامهاین مطلب حقیقت است و 

 و ولاا چون در حکومت اسلامی که أاز باب اعمال ولایت حاکم علی الخصوص امام معصوم علیه السلام باشد؛  ،نشده است الا اینکه این اقدام
 ه ولایت معصومین علیهم السلام،، حاکم شرعی ولایت بر اموال و نفوس مردم دارد. در زمیندر رأس آن قرار داردبالذات امام معصوم علیه السلام 

 مهمترین آنها عبارتند از:و روایات متعددی وجود دارد که آیات 

                                                
 .845: 22 م ف  شرح شرائع الإسلامجواهر الکلا .1
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بِ ُّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ »آیه شریفه  -1  1«النَّ

ین اولویت، علاوه بر اموال، که ا استأولی در این آیه شریفه اشاره شده است که نبی مکرّم اسلام صلّی الّله علیه و آله از خود مؤمنین 
کند که همان طور که خرید و فروش برای خود شخص می شود. اولویت پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله اقتضاءمی شامل نفوس

وال متواند امی تواند چنین اقداماتی انجام دهد. همان طور که پدر بر فرزند صغیر خود ولایت دارد وایشان نیز بممکن و جایز است، 
 فرزند صغیرش را برای او بفروشد. 

 احمد بن عیسیروایت  -2

دٍ عَنِ الْحُ  دٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ ی بْنِ مُحَمَّ دٍ عَنْ مُعَلَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّ دٍ الْهَاشِمِ ِّ مُحَمَّ سَیْنِ بْنِ مُحَمَّ
هِ ععَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی  هِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ أَبِ  عَبْدِ اللَّ ذِینَ آمَنُوا فِ  قَوْلِ اللَّ هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ ما وَلِیُّ مَا  -2إِنَّ قَالَ إِنَّ

هُ وَ رَسُولُهُ  أَحَقُ  بِکُمْ  أَوْلَی یَعْنِ  ةَ ع إِلَی بِکُمْ وَ بِأُمُورِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ وَ أَمْوَالِکُمْ اللَّ ئِمَّ
َ
ذِینَ آمَنُوا یَعْنِ  عَلِیّاا وَ أَوْلَادَهُ الْْ وَ الَّ

هُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ  -یَوْمِ الْقِیَامَةِ  کاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ  ثُمَّ وَصَفَهُمُ اللَّ لاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یُقِیمُونَ الصَّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع  -3الَّ
بِ  فِ  ةٌ قِیمَتُهَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ کَانَ النَّ ی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ عَلَیْهِ حُلَّ هْرِ وَ قَدْ صَلَّ جَاشِ ُّ صَلَاةِ الظُّ اهَا وَ کَانَ النَّ  ُّ ص کَسَاهُ إِیَّ

هِ  لَامُ عَلَیْكَ یَا وَلِ َّ اللَّ ةَ  وَ  -أَهْدَاهَا لَهُ فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَالَ السَّ قْ عَلَی مِسْکِینٍ فَطَرَحَ الْحُلَّ أَوْلَی بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ تَصَدَّ
رَ نِعْ  هُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ هَذِهِ الْیَْةَ وَ صَیَّ نْ بَلَغَ مِنْ أَوْلَادِهِ مَبْلَغَ مَةَ أَوْلَادِهِ بِنِعْمَتِهِ وَ کُلُّ مَ إِلَیْهِ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَیْهِ أَنِ احْمِلْهَا فَأَنْزَلَ اللَّ

قُون عْمَةِ مِثْلَهُ فَیَتَصَدَّ مَامَةِ یَکُونُ بِهَذِهِ النِّ ذِینَ  الْإِ ذِي سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنَ الْمَلَائِکَةِ وَ الَّ ائِلُ الَّ وَ هُمْ رَاکِعُونَ وَ السَّ
ةَ مِنْ أَوْلَادِهِ یَکُ  ئِمَّ

َ
 8ونُونَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ.یَسْأَلُونَ الْْ

قَالَ »ر تعبی  در این روایت امام صادق علیه السلام در مورد ولایت خدای متعال، پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و کسانی که ایمان آورده اند، از
مَا یَعْنِ   است که اولویت خدا و پیامبر اکرمبیان کرده که به صراحت اند استفاده کرده« أَمْوَالِکُمْ  بِکُمْ وَ بِأُمُورِکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ وَ  أَحَقُ  بِکُمْ  أَوْلَی إِنَّ

شخص امکان انجام اقداماتی همچون فروش یا بخشیدن دارد،  شود؛ لذا همان طور که خودمی نینمؤم له علیه و آله شامل اموال و نفوسصلّی الّ 
نیز این حق را دارند. امام صادق علیه السلام در تبیین مقصود از کسانی که  ،که ایمان آورده اند پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و کسانی

ةَ ع إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ »آورده اند، فرموده است: ایمان  ئِمَّ
َ
ذِینَ آمَنُوا یَعْنِ  عَلِیّاا وَ أَوْلَادَهُ الْْ ین علیهم که این تعبیر به روشنی اولویت ائمه معصوم «وَ الَّ

   کند. می السلام را نیز اثبات
 یشخصگر اأولی هستند و لذا وقتی  خود مؤمنین نسبت به اموال و نفوس آنها بنابراین پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله و ائمه علیهم السلام از

روشد. این مقدار روشن و مسلم است، اما اینکه سایر تواند مال او را بفمی کند، امام معصوم علیه السلامام به فروش اموال احتکار شده، ناقد
یا فقهائی که در عصر غیبت اند شهرهای مختلف حضور داشته درکه ام مانند نواب خاص ائمه معصومین علیهم السلام در عصر خود آنها حکّ 

اصات علیهم السلام ثابت شده، از اختص صومینت که اولویتی که برای معوجود دارند، نیز این اولویت را داشته باشند، مبتنی بر این مطلب اس
ز امام معصوم ی ا. در صورتی که این اولویت از شؤون اختصاصی آنها دانسته شود، امکان تعدّ باشد ایشان نباشد بلکه از شؤون حکومتی آنها بوده

اشته باشد بلکه اولویت آنها به جهت اداره علیه السلام به سایرین وجود ندارد، اما اگر وجود مبارک امام معصوم علیه السلام خصوصیت ند
                                                

 . 6سوره احزاب  .1

 .55سوره مائده  .2
 .55سوره مائده  .3
 .844: 9 وسائل الشیعة .8
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شود. البته اثبات این مطلب که از شؤون حکومت بوده است، می ثابتنیز از جمله فقها در عصر غیبت  ،امبرای سایر حکّ  جامعه بوده باشد،
 است. مشکل است. علاوه بر اینکه راهکارهای دیگر هم وجود دارد که اثبات آنها از مؤونه کمتری برخوردار 

 ب: مصادره اموال محتکرین به عنوان تعزیر مالی
  مصادره اموال محتکرین به عنوان تعزیر مالی است.دومین راهکار برای جواز فروش اموال محتکرین توسط حاکم اسلامی، 

 گردد:می تبییندر ضمن دو مقدمه این مطلب 
 لازم است یکی از دو فرض ذیل پذیرفته شود: :مقدمه اول

در این صورت، محتکرین مرتکب حرام شده و بر حکومت اسلامی لازم است که آنان را نهی کند تا این عمل  .است حراماحتکار  -1
 حرام را ترک کنند.

  1واجب باشد.بر شهروندان در فرض حرام نبودن احتکار، برای حاکم شرعی جایز باشد که امر کند و بعد از امر او، تبعیت کردن  -2

هد دحاکم شرع به این مقدار اختیار دارد که برای تنظیم بازار، دستور  د، محتکر مرتکب حرام نشده است ولیاحتکار مکروه باشاگر 
و تخلف از آن حرام شده که محتکرین کالاهای موجود در انبارهای خود را عرضه کنند. بعد از دستور حاکم شرعی، اطاعت او واجب 

 خواهد بود. 
کند یم حرام است و محتکر با حکم اولی شرعی مخالفتاحتکار یا شود؛ چون می کر مرتکب حراممحت ،مقدمه اولبر اساس بنابراین 

 .شودمی بر همه شهروندان لازم است که آن را ترک کنند و ارتکاب آن معصیت محسوب ،حاکم شرعی و یا اینکه بعد اعمال ولایت
گیرد؛ چون می این مطلب در بحث منابع مالی دولت مورد بررسی قرار ست.اسلامی، تعزیر مالی نیز شرعا جایز اهای در مجازات :مقدمه دوم

 شود. می شود، اموالی است که به عنوان تعزیر از شهروندان گرفتهمی یکی از راه هایی که برای تأمین مالی دولت مطرح
ر د ه کند و به بیت المال اضافه کند.مصادرو مجازات، به عنوان تعزیر مالی تواند مال احتکار شده را می بعد از تحقق این دو مقدمه، حاکم شرع

ده در نتیجه نیازهای مردم تأمین شکند. می به قیمت عادلانه عرضه برای تعدیل بازار، آن کالاها را که متعلق به بیت المال است،حاکم شرع ادامه 
 تکار در جامعه اسلامی کاهش پیدا کند. شود که احمی شود. از طرف دیگر همین امر سببمی و مشکل عرضه و تقاضا نیز حل

کند، اما بدل آن متعلق به می تفاوت راهکار اول و دوم در این است که در راهکار اول حاکم شرع مستقیما اقدام به فروش اموال احتکار شده
 ،و در ادامه 2آیدمی یت بیت المال درکند، اموال آنها به ملکمی صاحب اموال است، اما در راهکار دوم، وقتی حاکم شرع محتکرین را مجازات

  3شود که بدل آن نیز جزو اموال بیت المال محسوب گردد.می آن موجب یعرضه
  ه عنوان راهکار پیشنهادی است.بلذا نشده است و  در کلمات هیچ یک از فقها بیاناین یک راهکار 

                                                
به معنای حرام بودن احتکار باشد؛ چون ممکن است از این باب باشد که بعد از « نکّل»محقق اصفهانی از جمله قائلین این نظریه هستند. ایشان فرموده اند: روشن نیست که تعبیر  .1

 کالای خود را عرضه کند و وقتی با این وظیفه تخلف کند، مرتکب حرام شده است و استحقاق مجازات خواهد داشت. دستور حاکم، بر محتکر واجب باشد که 

 شود و الا اساساا هیچ توجیهی برای تعزیر مالی باقی نخواهد ماند.می نکته اصلی این راهکار در همین است که اموال برای بیت المال گرفته .2

ورت ال بیت المال را به صکالاهای مصادره شده نیز اشاره به این مطلب لازم است که با توجه به اینکه متقاضیان این کالاها فقیر نیستند، حاکم شرع نمی تواند اموی در مورد عرضه .3
 مجانی به آنها عرضه کند بلکه باید بدل آنها را دریافت کند.
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 احکام اولیهأدله بر « لاحرج»و « لاضرر»ج: حکومت قاعده 
است. این راهکار نیاز به اعمال ولایت  احکام اولیهأدله بر  «لاحرج»و  «لاضرر»تنظیم عرضه و تقاضا در بازار، حکومت قاعده  سوم برایراهکار 

 یا مجازات ندارد بلکه یک راهکار اولیه است. 
ی از اصول ، یک«مسلم الّا بطیبة نفسهلایحل مال امرء »توضیح مطلب این است که در مباحث پیشین مطرح گردید که بر اساس أدله ای همچون 

شامل حتی آنها تصرف کرد. این اصل در اموال  مالک، س آن، نمی توان بدون اجازه ازدر جامعه اسلامی، احترام اموال شهروندان است و بر اسا
. اما مطلب مهم این است که احترام ندبدون اجازه مورد تصرف قرار گیر محترم است و نبایدآنها نیز  محتکرین نیز شده و بر اساس آن، اموال 

بر سایر احکام حکومت  «لاحرج»و  «لاضرر»اموال مسلمین دارای حد است و نسبت به آن دلیل حاکم وجود دارد؛ چون همان طور که دلیل 
گر را در موارد ضرری بودن ، وجوب وضوء یا حرمت افعال دی«لاضرر»دارد، بر قاعده احترام اموال نیز حکومت دارد و لذا همان طور که قاعده 

. بنابراین در صورتی که حرمت تصرف در حاکم خواهد بودحرمت تصرف در اموال دیگران ثابت است،که کند، در محل بحث نیز می مرتفع
د. شومی ، حرمت تصرف برداشته«لاحرج»و  «لاضرر»شود، به جهت حکومت قاعده جاد حرج و ضرر برای شهروندان اموال دیگران موجب ای

 در نتیجه شهروندان حق تصرف در اموال محتکرین را خواهند داشت. 
اس این بر اسدر نتیجه وجود دارد که بر اساس آن، نباید حق هیچ کسی تلف شده و از بین برود.  نیز« عدم ذهاب حق»از طرف دیگر قاعده البته 

گردد که جمع بین حق داشتن محتکر و عدم ورود ضرر بر شهروندان این قاعده، وقتی محتکر مالک اموال احتکار شده باشد، نباید حق او ضایع 
آن ضامن باشند؛ چون شهروندان نسبت به پرداخت عوض مبتلا به ضرر  اما نسبت به بدل است که شهروندان در اموال محتکرین تصرف کنند،

است که برای تحقق این مطلب، حرمت تصرف در  ینکرعدم عرضه کالا توسط محت . مشکل درتند بلکه توان پرداخت آن را دارندو حرج نیس
توانند اموال محتکرین را تحت اختیار خود گرفته و در آنها تصرف کنند. اما بر آنها لازم است که می شود و شهروندانمی اموال دیگران برداشته

 عوض آن را پرداخت کنند تا صاحب آن نیز به حق خود برسد. 
، ضمان شودمی الی که از محتکرین گرفتهم حالی که طبق راه حل دوم، در مقابل ت بدل به محتکرین لازم است، دربر اساس این راه حل، پرداخ

دخالت داشته و این امر را تنظیم کند تا هر در این زمینه باید حاکم اسلامی برای جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نظام، البته ثابت نمی شود. 
 ردارد و ضامن قیمة المثل آن گردد. فرد به میزان نیاز خود ب

 ورود در عرصه بازار برای تنظیم قیمت ها
 . استا  هدر اکثر حکومت این مطلب از مسائل محل ابتلاکه  استها  ورود در عرصه بازار برای تنظیم قیمت ،حکومت اسلامیی سومین وظیفه
 گیرد. می رجواز تعیین قیمت توسط حکومت اسلامی مورد بررسی قرا ،در این بحث

لازم به ذکر است که بحث از قیمت گذاری حکومت ها، در مواردی است که حکومت در ضمن عقد لازمی، قیمت خاصی را شرط نکرده باشد. 
 شود: می مثال اشارهسه برای روشن شدن این مطلب به 

مت مشخصی عرضه کنند، بر آنها لازم است که به شرط کرده باشد که نان را به قیآنها  اده و بردگندم به نانوایان  اسلامیاگر حکومت  -1
 جهت لزوم تبعیت از شرط، نان را به همان قیمت عرضه کنند و نمی توانند بر خلاف آن عمل کنند. 

اختصاص به ساختمان سازی و یا  در آن کاشته شدهخاصی  ضه کرده و شرط کرده باشد که محصولزمینی عر اسلامی حکومتاگر  -2
 شود که حکومت بتواند آن اموال را از آنها پس بگیرد. می موجب ان زمینخلف کردن متقاضیباشد، ت داشته یبه شکل مشخص
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اگر حکومت اسلامی ارز پرداخت کرده و کالا یا قیمت خاصی را تعیین کند، بر دریافت کنندگان ارز لازم خواهد بود که طبق همان  -3
 قرارداد عمل کنند.

رار و در ضمن آن بر آنها شرط قاند بر کسانی که با حکومت اسلامی قرارداد امضا کرده، تبعیت از قیمت تعیین شدهلزوم موارد ذکر شده علاوه در 
جایز  و در بازار عرضه نکنند، برای حکومتاحتکار کرده خود را کالاهای باید کالاهای خود را در بازار عرضه کنند. اما اگر داده شده است، 

خود آن کالاها مصادره  کالاها، شرط کرده باشد که در صورت احتکارحکومت در ضمن معامله اگر سخ کند کما خواهد بود که معامله را ف
  خواهند شد، هیچ مناقشه ای وجود نخواهد داشت.

ینه زمنداشته و بر او شرطی در هیچ قراردادی با حکومت اسلامی  ،بحث حاضر در مورد کالاهایی است که صاحب آن در مرحله قبلبنابراین 
کرده و کالاهای خریداری شده را احتکار کنند و یا اینکه به قیمت خرید و فروش قیمت یا عرضه کالا در بازار نشده باشد، بلکه به صورت عادی 

 بسیار بالاتر عرضه کنند.

 ها  ورود حکومت به تنظیم قیمتهای عرصه
 :تاس در دو مورد مطرح ها  ورود حکومت اسلامی در عرصه تنظیم قیمت

 محتکرین -1

در مورد محتکرین فرض بر این است که طبق وظیفه پیشین بر حکومت اسلامی لازم است که ورود کرده و آنها را وادار به عرضه 
بسیار بالاتر از قیمت متعارف را تعیین های کالاهای خود کند. در این شرائط اگر محتکرین حاضر به عرضه کالا باشند ولی قیمت

وظیفه ای که در حال حاضر محل بحث است، بر حکومت اسلامی لازم است که برای آنها نیز قیمت عادلانه ای کنند، بر اساس 
 مشخص کند.

 ل بازار حتی در فرضی که احتکار صورت نگرفته باشد.ک -2

 ورود حکومت در عرصه تنظیم قیمت کالاهای احتکار شده
 : 1نظریه قابل طرح است پنجدر این زمینه تلاف وجود دارد و بین فقها اخ درکالاهای احتکار شده، در مورد قیمت گذاری 

 ممنوعیت مطلق قیمت گذاری -1

است. شیخ طوسی نیز در کتاب مبسوط  وجود دارد و اجماع فقها بر این اخبار متواتر در کتاب سرائر ادعا شده است که در این زمینه
 استفاده کرده است.« لاخلاف»از تعبیر 

 
 

                                                
و عندنا  «المبسوط»لاف کما ف  )عن خ ل( و بلا خ« السرائر»اراا متواترة کما ف  إجماعاا و أخب.قوله قدّس سرّه: لا التسعیر علی رأي »در کتاب مفتاح الکرامه در این زمینه فرموده اند:  .1

 الصریح بذلك. ن حمزةحسین بن عبید اللّٰه بنقل الخلاف، و التأویل ممکن، للأصل و عموم السلطنة و خصوص خبر ال« السرائر و التذکرة»مع أنّ ف  « التذکرة»کما ف  
و التنقیح أنّه یسعّر علیه إن أجحف ف  الثمن لما فیه من  أنّه یسعّر علیه بما یراه الحاکم. و ف  الوسیلة و المختلف و الإیضاح و الدروس و اللمعة و المقتصر« و المراسم« المقنعة»و ف  

نّه مع الإجحاف یؤمر بالنزول عنه، و هو و إن کان ف  معنی التسعیر إلّا أنّه لا ینحصر ف  قدر خاصّ کما ف  المیسیة و الإضرار المنف . و کأنّه قال به أو مال إلیه الکرک .و قد یقال: إ
 «.الروضة»و لا یجوز التسعیر ف  الرخص مع عدم الحاجة قطعاا کما ف   الروضة و المسالك و لعلّه لْنّه لا یسمّی تسعیراا ترك ذکره الْکثر.
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 رد وجود مصلحتواز قیمت گذاری در مواج -2

و للسلطان أن یکره المحتکر علی إخراج غلته و »توان به شیخ مفید اشاره کرد. ایشان در مقنعه فرموده اند: می از جمله قائلین این قول
ابها رببیعها ف  أسواق المسلمین إذا کانت بالناس حاجة ظاهرة إلیها و له أن یسعرها علی ما یراه من المصلحة و لا یسعرها بما یخسر أ

 2علاوه بر شیخ مفید، سلّار نیز این نظریه را پذیرفته است. 1«فیها

ین -3  بر شهروندان جواز قیمت گذاری در صورت اجحاف محتکر

 ابن حمزه، علامه حلی، فخرالمحققین، شهید اول از جمله قائلین این نظریه هستند.
ین اجحافدر صورت واز امر کردن به کاهش قیمت ج -4  بر شهروندان محتکر

اجحاف بر شهروندان باشد، خود حاکم نمی تواند برای  ،بر اساس این نظریه، در صورتی که قیمت تعیین شده توسط محتکرین
کالاهای احتکار شده قیمت تعیین کند، اما برای او جایز است که محتکرین را امر کند که قیمت کالاهای خود را پایین بیاورند. البته 

 نکته مهم این است که حاکم قیمت مشخصی تعیین نمی کند بلکه امر بهقیمت گذاری است، اما وی به نحاین عملکرد حاکم نیز 
 کند تا از اجحاف خارج شود. می کاهش قیمت

 در صورت عدم تأثیر امر کردنو تعیین قیمت اجحاف در موارد جواز امر کردن به کاهش قیمت  -5

ر هصاحبان اموال اختیار دارند که کالاهای خود را به یمت نمی کند بلکه بر اساس این نظریه، حاکم شرعی در مرحله اول تعیین ق
بفروشند الا اینکه قیمت تعیین شده توسط آنها اجحاف باشد که در این صورت حاکم شرعی آنها را  قیمتی که مورد نظر آنها است،

 در مرحله بعد خود حاکم تعیین قیمت باشد،کند. در صورتی که امر به کاهش قیمت در مورد آنها مؤثر نمی امر به کاهش قیمت
 3کند.می

 ممنوعیت مطلق قیمت گذاری أدله
 در مورد قول اول مبنی بر ممنوعیت مطلق قیمت گذاری برای حاکم، أدله ای مطرح شده است:

 الف: اجماع و لاخلاف
 تعیین کند.ادعای اجماع و لاخلاف شده است که حاکم نمی تواند برای کالاهای محتکرین قیمت 

 سه اشکال در مورد ادعای اجماع و لاخلاف قابل طرح است:
 مدرکی حجت نیست. های ادعای ذکر شده مدرکی است و اجماعات و لاخلافروشن است که  -1

 اجماع و لاخلاف به صورت منقول است که حجت نیستند.  -2

                                                
 .616 خ المفید(المقنعة )للشی .1

تواند قیمت بالاتر از بازار تعیین کند، اما نباید قیمت آن به حدی بالا باشد که موجب ضرر کردن شهروندان می بر اساس این نظریه که تعیین قیمت بر حاکم شرعی جایز است، حاکم .2
 گردد. 

تکر علی البیع، و لا یعین علیه السعر علی الْحوط، بل له أن یبیع بما شاء إلا إذا أجحف، فیجبر علی و یجبر المح »عبارت امام خمینی در کتاب تحریر الوسیله این چنین است:  .3
 .502: 1 تحریر الوسیلة «النزول من دون تسعیر علیه، و مع عدم تعیینه یعین الحاکم بما یری المصلحة.
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، فقهائی همچون از شیخ طوسی است؛ چون پیشفرضا اجماع منقول حجت باشد، در محل بحث اجماعی وجود دارد که خلاف واقع  -3
 که قائل به جواز قیمت گذاری شده اند.اند شیخ مفید وجود داشته

  ب: روایات
   وایات متعددی مطرح شده است:ردر زمینه ممنوعیت مطلق قیمت گذاری، 

 الف: روایت ضمره

دِ بْنِ أَحْمَدَ  دُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّ دٍ  مُحَمَّ  یْدِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَ  عَنْ أَبِیهِ عَنْ وُهَیْبٍ  بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ
هِ بْنِ ضَمْرَةَ  هُ اللَّ هِ ص أَنَّ هُ قَالَ: رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی رَسُولِ اللَّ هِ عَنْ عَلِ ِّ بْنِ أَبِ  طَالِبٍ ع أَنَّ الْمُحْتَکِرِینَ مَرَّ بِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ

بْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ 
َ
سْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْْ

َ
مْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ الْْ هِ ص لَوْ قَوَّ اللَّ

هِ ص ی عُرِفَ الْغَضَبُ فِ  وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَ  -رَسُولُ اللَّ هِ یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.حَتَّ عْرُ إِلَی اللَّ مَا السِّ مُ عَلَیْهِمْ إِنَّ  1ا أُقَوِّ

که اموال خود را در بازار عرضه کنند، اما در اند در این روایت ابتدا مطرح شده است که پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله محتکرین را امر کرده
بوده است  انیت ایشان به گونه ایبو عصاند عصبانی شدهنسبت به قیمت گذاری پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله قل شده است که ادامه روایت ن

 آورد.یم یا پایین بالا برده نمایان شده و فرموده اند: تعیین قیمت به خداوند متعال واگذار شده است که اگر بخواهد نیز که در چهره مبارکشان
نیز جایز نبوده است. در نتیجه حکم اولی در وایت ظاهر در این است که قیمت گذاری کالاها حتی برای پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله این ر

ل اعمااند هوانستاست که خداوند متعال به هیچ فردی چنین حقی واگذار نکرده است و حتی پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله نیز نت به گونه ای
 ولایت کنند. 

 ند. کند تا قیمت کالاها تغییر کمی البته تعیین قیمت توسط خدای متعال به صورت مستقیم صورت نمی گیرد بلکه اسباب آن را فراهم
در کتاب آن سند این روایت به جهت تعدادی از راویان دچار اشکال است. اما سند دیگری برای همان طور که در مباحث پیشین مطرح شد، 

وْحِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَذَانِ ِّ عَنْ عَلِ ِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَ : »که این چنین استحید وجود دارد تو ِِ بْ وَ رَوَاهُ فِ  کِتَابِ التَّ نِ نْ أَبِیهِ عَنْ غِیَا
دٍ عَنْ أَبِیه  از این جهت سند با مشکلی مواجه نیست. روایت مطرح شده قه است و لذا این سند موث  .«إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّ

د عبنابراین طبق این روایت قیمت گذاری برای محتکرین جایز نیست. البته اینکه بتوان قاعده کلی استفاده کرد بحث دیگری است که در مرحله ب
 مورد بررسی قرار گیرد. باید 

 مرسله شیخ صدوقب: 

دُ بْنُ  سْعَارَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ فَقَ مُحَمَّ
َ
رْتَ لَنَا سِعْراا فَإِنَّ الْْ بِ ِّ ص لَوْ سَعَّ  عَلِ ِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ: قِیلَ لِلنَّ

َ
لْقَی الَ ص مَا کُنْتُ لِْ

کُلْ بَعْضُهُمْ مِ  هِ یَأْ ِْ إِلَ َّ فِیهَا شَیْئاا فَدَعُوا عِبَادَ اللَّ هَ بِبِدْعَةٍ لَمْ یُحَدِّ  2نْ بَعْضٍ وَ إِذَا اسْتُنْصِحْتُمْ فَانْصَحُوا.اللَّ
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  4صفحه  
 

که خداوند متعال در مورد آن با ایشان تکلّم نداشته است و لذا بیان اند پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله قیمت گذاری برای کالاها را عملی دانسته
رفته است، یم از یکدیگر استفاده کنند. بنابراین در عین اینکه قیمت تغییر کرده و در برخی موارد بالاآزاد باشند تا که شهروندان باید اند کرده

که قیمت گذاری کنند. البته این روایت اختصاص به موارد احتکار ندارد، اما اطلاق آن شامل موارد اند پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله نپذیرفته
 شود. می احتکار هم

 .ت به لحاظ سندی مرسله است، اما از مرسلات جزمی شیخ صدوق استروای

 ج: روایت حذیفه 

دِ بْنِ سِنَانٍ عَ  دٍ عَنْ مُحَمَّ دِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ دُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّ هِ عَنْ أَبِ  عَ  نْ حُذَیْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ مُحَمَّ بْدِ اللَّ
هِ ص ع قَالَ: نَفِدَ  عَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّ عَامُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَْ   -الطَّ هِ قَدْ نَفِدَ الطَّ ءٌ إِلاَّ فَأَتَاهُ الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّ

هَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُ  عَامَ قَدْ نَفِدَ إِ عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ بِبَیْعِهِ قَالَ فَحَمِدَ اللَّ نْدَكَ عِ  ءٌ لاَّ شَْ  لَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّ
 1فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.

 پیامبر اکرم صلّی در این روایت مطرح شده است که در زمان رسول اکرم صلّی الّله علیه و آله مواد غذائی در اختیار یک شخص بوده است و از
شود که او را امر به بیع آن مواد غذائی کنند. پیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله نیز امر به فروش آنها کرده اند، اما در می الّله علیه و آله درخواست

استفاده شده است که  اند. از این روایتعیین قیمت نکرده خواهد انجام دهد و تمی که هرگونه کهاند به خود او واگذار کرده ،قیمتتعیین مورد 
 را در انتخاب قیمت آزاد قرار داده اند.  و لذا صاحب مالاند حق قیمت گذاری نداشتهپیامبر اکرم صلّی الّله علیه و آله 

 شیخ طوسی نیز این روایت را به اسناد خود از محمد بن احمد از محمد بن سنان نقل کرده است. 
ین روایت از نظر سند با مشکل مواجه . بنابراعلی التحقیق ثقه هستندکه  بن منصور قرار دارندمد بن سنان و حذیفة مح ،سند این روایت در

 نیست.
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